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  جهان اسلام: اي گرايي منطقه ديپلماسي هوشمند و هم
  21/8/1396: تاريخ دريافت  *1  فرهاد قاسمي

  25/10/1396: تاريخ پذيرش  2 آبادي اصل   ايران ركن
      

  چكيده
شـدت    بهاند كه     الملل مطرح   هاي مطالعاتي روابط بين     ترين حوزه   عنوان يكي از مهم     اي به   هاي منطقه   نظم

الملـل بـه سيـستم       تحول نظام بـين   . الملل قراردارند   بين) سيستم(هاي نظام     ها و پويش    تحت تأثير سازه  
است كـه   روكرده هايي نوين روبه اي و دستگاه تحليلي آن را با واقعيت     گرايي منطقه    آشوبي، هم  -پيچيده

الملـل بـه سـازه        ازه سيـستم بـين    است؛ تغيير س    كرده  الملل به آن كمتر توجه      ادبيات كلاسيك روابط بين   
اي و ديناميك قدرت آن به قدرت هوشمند از آن جمله است؛ ديپلماسي هوشمند براساس منطق                  شبكه

هايي است   اي ازجمله چنين واقعيت     گرايي منطقه   ها و هم    قدرت هوشمند و كاركرد آن در مديريت نظم       
اي،   عنوان شبكه منطقه    ايي در جهان اسلام به    گر  است؛ در اين راستا هم      كه ادبيات موجود به آن نپرداخته     

فاقد چنين دستگاه تحليلي است؛ براساس اين، پرسـش محـوري پـژوهش حاضـر، بـر محـور چنـين                     
كنـد كـه ديپلماسـي هوشـمند          مـي   پژوهش اين فرضيه، محـوري را مطـرح       . گيرد  مي  هايي شكل   واقعيت

هـا، سـبب      ن مـديريت ديناميـك    اي و همچنـي     براساس قواعد پيچيدگي و آشوب ازجمله سـازه شـبكه         
اي و    هـاي سـازه     در شبكه جهان اسلام كـه بـا انـشقاق         . شود  اي مي   هاي منطقه   گرايي و تكامل شبكه     هم

هـدف نهـايي    . گرايـي اسـت     اي، راهي براي تحقق هم      روست، ديپلماسي هوشمند شبكه     ديناميك روبه 
گرايـي و ادغـام در        ي را بـراي هـم     ا  مقاله، ارائه مدل تحليلي نويني است كه ديپلماسي هوشمند شـبكه          

  .كند مي سازي اي ازجمله جهان اسلام مفهوم هاي منطقه نظم
  

اي، قدرت هوشـمند،      اي جهان اسلام، ديپلماسي هوشمند، ديپلماسي شبكه        شبكه منطقه  :واژگان كليدي 
   .اي گرايي منطقه هم

......................................................................................................................... 
  )faghasemi@ut.ac.ir: نويسنده مسئول(الملل دانشكده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران  دانشيار روابط بين . 1
  الملل دانشگاه تهران دانشجوي دكتراي روابط بين . 2
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  مقدمه
تقل،  همـواره بـه دو موضـوع مهـم           عنوان حوزه مطالعاتي مـس      الملل به   از زمان پيدايش روابط بين    

در حـوزه علمـي و حـوزه عملـي      » هاي دستيابي و تحقق چنين منافعي       دستيابي به منافع ملي و روش     «
هـاي سـاختي و       ديگر، دستيابي به چنين منافعي در پيونـد مـستقيم بـا ويژگـي               است؛ ازسوي   شده  توجه

انـد و     زده  هـاي راهبـردي دسـت       كـنش فرايندهاي نظامي سيستم قرار دارد كه كشورها در درون آن به            
در چـارچوب   . انـد   هـاي راهبـردي آن قرارداشـته        ها و محـدوديت     رو، هميشه تحت تأثير فرصت      ازاين

كـردن   نـوعي تـلاش بـراي فـراهم      نيـز بـه  )Schmitter, 1970(گرايي و واگرايـي  رويكرد سيستمي، هم
  . است كرده المللي بر واحدها تحميل است كه سيستم بين هايي بوده ها يا كاهش محدوديت تفرص

آن، عاملي تأثيرگذار بر قـدرت مـانور كـشورها     الملل و ميزان انسجام دروني هاي سيستم بين سازه
ه چنين  آيد؛ ديپلماسي، ابزاري براي دستيابي ب       شمارمي  سازي و پايدارسازي سيستم و خود به        براي بهينه 

هـاي سيـستم و ادغـام و          ها و پـويش     ها، سازه   ابزاري براي تغيير در مرزبندي    ) درواقع(منظوري است؛   
گفت كه هرچند نيروهاي ژرف سيستمي بر  عبارتي شايد بتوان آيد؛ به شمارمي  هاي آن به    گرايي بخش   هم

خـودي    فراينـدي خودبـه   اي مؤثرند، تحقق آن،       گرايي منطقه   گيري و ادغام واحدها و درنتيجه هم        شكل
  . المللي، به ديپلماسي نيازدارد نخواهدبود بلكه با توجه به پيچيدگي فزاينده سيستم بين
بخشي سيـستم اسـت    اي و انسجام    گرايي منطقه   كاركرد نيروهاي ژرف سيستمي، شرط ضروري هم      

خواهدشـد؛   گرايـي را سـبب      اما شرط كافي نخواهندبود و ديپلماسي در كنـار نيروهـاي يادشـده، هـم              
گرايي نيز هدف غايي نيست بلكه هدف غايي، تـأمين بهينـه منـافع فـردي و جمعـي                     ديگر، هم   ازسوي
  .شده است ريزي برنامه

الملل در پيوند با نـوع سيـستم          گرايي در سيستم بين     مطالعه و كنكاش درخصوص ديپلماسي و هم      
اسـت و بـه همـين دليـل،       كرده  را طي المللي در مفهوم نوين آن، تحولاتي مختلف          سيستم بين . قراردارد

صورت   هايي هستند كه به     است كه هريك از الگوها داراي ويژگي        كرده  الگوهايي متعدد از نظم را تجربه     
گرايـي را   تبـع آن، عوامـل مـؤثر بـر فراينـد هـم       اي و بـه  گرايـي و ادغـام منطقـه    خاص، موضـوع هـم   

  . دهند مي توضيح
كـرده و بـه       رخه حيات خود، تحولاتي چهارگانـه را تجربـه        الملل در چ    در همين راستا سيستم بين    

ديگر، تمامي تحولات يادشده      داد؛ ازسوي   توان درون آن تشخيص     همين سبب، چهار الگوي نظم را مي      
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 آشـوبي   –المللـي پيچيـده       هـاي بـين     المللـي سـاده و سيـستم        هـاي بـين     توان در قالـب سيـستم       را مي 
هـاي كلـي    الملـل، ابتـدا ويژگـي    با ورود پيچيدگي به سيستم بـين . )Auyang, 1999(كرد  سازي مفهوم

الملل و نحـوه      دهنده سيستم بين    تنوع اجزاء تشكيل  . هاي آن تحت تأثير قرارگرفت      بندي  و گونه سيستم  
ارتباط ميان آنها و تغيير مرزبندي دروني و بيروني سيستم، اولين پيامد پيچيدگي است كـه دربـاره آن،                   

ترل و نحوه   دهي و كن    هاي سيستم و سامان     است؛ در مرحله دوم، ديناميك      گرفته  جدال نظري نيز صورت   
الملـل    اي از روابط بـين      عنوان حوزه   است كه به    شده  آن و درنهايت، سياست خارجي و ديپلماسي مطرح       

عبـارتي،   اي و بـه  گرايي و ادغام منطقه شوند؛ در اين ميان، الگوي نظم، هم مي در قالب پيچيدگي بررسي   
اند كه نمـودار سـاده آن         ردهصورت همبسته تغييرك    پيچيدگي ساختاري و پويشي سيستم و ديپلماسي به       

  :داد صورت زير نشان توان به را مي
    

   نظم جهاني     نظم پيچيده  گرايانه     نظم كثرت محور                    نظم دولت
              

  ه  سيستم پيچيد       4 ...                  3.        ... ...       2...                   1      ..سيستم ساده   
      

   مرزبندي كاركردي   مرزبندي ارتباطي تنوع مرزبندي    مرزبندي جغرافيايي               
      

  ندم ديپلماسي هوش ديپلماسي عمومي    ديپلماسي عمومي   ديپلماسي سنتي               
      

 ,Ashby, 1956; Gadinger & Peters(گيـري الگـوي نظـم ارتبـاطي و سـايبري       با توجه به شكل

2016; ghasemi, 2015; Glanville, 2002(الملـل از حالـت    الملل و تحول سيستم بـين   در سيستم بين
، ايـن پرسـش   )Wilson, 2008(ساده به پيچيده و تحول منطق آن از قدرت سخت به قدرت هوشمند 

عنوان الگوي ديپلماسي حاكم بر چنين وضعيت  ديپلماسي هوشمند به«شود كه  مي اساسي و نظري طرح   
هاي پايدارسازي بقا، امنيت و منافع ملي  اي در مقام يكي از روش       گرايي و ادغام منطقه     سيستمي، در هم  

كـارگيري    تأثير كاركرد و به    «؛ بر همين مبناي نظري،    »دارد؟  در شرايط پيچيدگي چه جايگاه و كاركردي      
  .»چيست ؟» گرايي جهان اسلام هم«توسط جمهوري اسلامي ايران  بر » ديپلماسي هوشمند«الگوي 

الملل نوين براساس منطـق پيچيـدگي و آشـوب            سيستم بين «فرضيه اساسي پژوهش، اين است كه       
قدرت هوشمند در آن فعال     اي است كه ديناميك       هاي شبكه   شود و براساس اين، داراي سازه       مي  تعريف

اي و    گراكننده با عنوان ديپلماسـي هوشـمند، براسـاس منطـق شـبكه              است؛ در اين راستا ديپلماسي هم     
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اي   هـاي منطقـه     عنوان شبكه از شبكه     گيرد؛ جهان اسلام نيز به      مي  بر قدرت هوشمند شكل     ديناميك مبتني 
  . سازه، منطق و الگوي ديپلماسي استگرايي در آن، پيرو چنين موجود در شبكه جهاني و فرايند هم

اين پژوهش با استفاده از روش مطالعه موردي با تقدم نظريه و با رويكرد سيـستمي،  دربـاره ايـن           
 مدل«گيري از نظريه پيچيدگي و آشوب  كند؛ در اين راستا ابتدا با بهره مي طورعملي كنكاش پرسش، به

  .خواهدشد بررسي و ديپلماسي هوشمند ايران  اسلامجهان اي منطقه شبكه سپس، شود مي طراحي» نظري

   پيشينه پژوهش-الف
گيـري اتحاديـه اروپـا بـه بررسـي گـسترده موضـوع                ويژه پس از شـكل      الملل به   ادبيات روابط بين  

هاي كاركردگرايي، نوكاركردگرايي نوليبرال، ژئوپليتيك يا        است؛ نظريه   گرايي و ادغام مناطق پرداخته      هم
 & Caporaso & Keeler, 1993; Efird(انـد   لرشتاين به بررسي اين موضوع پرداختهسيستم جهاني وا

Genna, 2002; Farrell & Héritier, 2005; Haas, 1961; Mattli, 1999; Rosamond, 2000; 

Slocum & Langenhove, 2004( گسترده وجوددارد كه به بررسي ؛ در حوزه جهان اسلام نيز، ادبياتي
 & ,Eickelman, 2018; Fuller, 2018; George, 2018; Gürtin, Inhorn(اند  هاي آن پرداخته موضوع

Tremayne, 2015; Hopwood, 2018; Pahwa, 2017; Voll, 2018(.   
پـذيري    م، بر متغيرهايي مانند نيازهاي اقتصادي، جامعه      گرايي و ادغا    ادبيات كلاسيك و سنتي از هم     

 پيرامون، تهديـدها و     -گيري مركز   گرايي، مزيت نسبي و شكل      ها، برون   سياسي، فرايند سرايت همكاري   
گرايي و ادغـام، سيـستم        ها در هم    ترين موضوع   نقش آن در نزديكي واحدها تأكيددارند اما يكي از مهم         

هاي راهبردي است     دنبال آن، نوع ديپلماسي در چنين وضعيت        سيستمي و به  الملل، نوع الگوي نظم       بين
الملـل،   اي از مناطق سيستم بين   عنوان منطقه   ديگر، جهان اسلام به     است؛ ازسوي   شده  كه كمتر به آن توجه    

هاي انـشقاق و راهبردهـاي        است، موضوع اساسي، وجود ديناميك      شده  هرچند از ابعاد مختلف كنكاش    
بودن سيـستم     بر پيچيدگي و آشوبي      در جهان اسلام، آن هم در وضعيت نظم سايبري مبتني          گراكننده  هم
گراكننـده جهـان اسـلام،        الملل نوين است؛ در اين ميان، الگوي ديپلماسي در وضعيت و فرايند هم              بين

هايي اسـت كـه ادبيـات         گرايي شايد ازجمله موضوع     موضوع ديپلماسي و هم   . بسيار اساسي خواهدبود  
الملـل،    هرچند نظريه ديپلماسي از سابقه ديرينه در روابـط بـين          . است  نداشته  ود به آن چندان توجه    موج
، )Bjola & Kornprobst, 2018; Eadie, 2017(اسـت   شده مند است و انواع ديپلماسي نيز كنكانش بهره

 آشـوب   -المللـي پيچيـده     هاي بين   پيوند ميان دستور كار ديپلماسي هوشمند در وضعيت وجود سيستم         
  . آيد شمارمي الملل به هاي موجود روابط بين شده نظريه هاي فراموش ازجمله حوزه
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   مباني نظري-ب
اي از عناصر يا واحدهايي تصوركرد كه در كـنش متقابـل بـا يكـديگر                  مجموعهتوان    سيستم را مي  

: 1384قاسـمي،   (كنند و قواعدي خاص بر روابط آنها حاكم است            مي  بوده، درون مرزهايي خاص عمل    
الملل، طي فرايند زماني ثابت       ؛ بيان اين نكته نيز ضروري است كه چارچوب سيستمي روابط بين           )189

هـاي ديناميـك و انطبـاقي         الملل از نوع سيستم     عبارتي، سيستم بين    است؛ به   متحول شده و ايستا نبوده و     
هـاي نـوين پيچيـده بـا محيطـي پويـاتر و               است؛ براساس اين و در چارچوب اين تحـولات، سيـستم          

شـده و     الملل از حوزه سنتي سـاده و خطـي خـود خـارج              اند؛ درواقع، سيستم بين     گرفته  تر شكل   پيچيده
  . محور است سيستم سنتي، دولت. است خودگرفته وين پيچيده و غيرخطي بهشكل سيستم ن

صـورت    عنـوان كـل، بـه       هدف اصلي در ديپلماسي؛ تنظيم الگوهاي رفتاري واحدها و سيـستم بـه            
تمركز اصلي بر اثر الگوهاي سيستمي بر الگوهاي رفتاري         .. زمان بر محوريت هدفي مشخص است       هم

الملل و افزايش چگالي ارتباطات در درون آن، تنظيم الگوهاي رفتاري  با تحول سيستم بين. واحد است
عنـوان يـك كـل، موضـوع اساسـي            صورت سيستمي و تمركز بر تنظيم الگوهاي رفتاري سيستم بـه            به

  .است است؛ به همين دليل، ديپلماسي، تحت تأثير قواعد پيچيدگي قرارگرفته ) دراينجا(شده  مطرح
شود؛ بنابراين براساس نوع سازه، واحدهاي        مي  ت توان در سيستم تعريف    مفهوم ديپلماسي با مديري   

در الگـوي  . خواهدشـد  دهنده آن و همچنين نوع جريان قدرت در درون چنين سيستمي تعريف            تشكيل
است اين در حالي است كه بـا تغييـر            محور داشته    ساده دولت  -كلاسيك، ديپلماسي سنتي، شكل خطي    

هاي ارتباطي ميـان      گيري جريان   يافتن واحدهاي آن و پيرو آن، شكل         و تنوع  الملل  هاي سيستم بين    سازه
هـاي    گيري سـازه    درادامه با شكل  . خودگرفت  تر به   اين نوع از واحدها، ديپلماسي عمومي، شكلي جدي       

هـاي متـداخل و تغييـر     اي از شـبكه    الملل و تبديل اين نوع از سيستم به شـبكه           اي در سيستم بين     شبكه
اسـت كـه دو       كرده   هوشمند، ديپلماسي هوشمند رويش    -ع سخت يا نرم به قدرت ارتباطي      قدرت از نو  

  . كنند مي اي و قدرت هوشمند، آن را تعريف محور اساسي سازه شبكه
هـاي قـدرت و       الملـل، الگوهـاي نظـم، ديناميـك          با درنظرگرفتن تحولات در حوزه سيـستم بـين        
  : است شده ديپلماسي، مدل نظري پژوهش از چهار بخش تشكيل

هـاي    هايي جديـد از آن، ازجملـه سيـستم          گيري گونه   الملل و شكل     تحول سيستم بين   بخش اول به  
ها و قواعدي تازه را بـراي         هاي غيرخطي و هوشمند، مربوط است كه الگوريتم         پيچيده با عنوان سيستم   

هاي نـوين     گوريتمالملل و ال    است؛ به همين سبب در قالب مدل تحول سيستم بين           كرده  ديپلماسي مطرح 
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   شـدن آن اسـت      اي  يـافتن ارتباطـات و شـبكه        ترين الگوريتم سيستم نوين، اهميت      مهم. شود  مي  آن طرح 
)B. Anderson & Vongpanitlerd, 2013(      ،؛ اين امر، باعث تحـول قواعـد سيـستمي شـده، همچنـين

تـوان    ديگر مي   شود؛ ازسوي   مي  ها را سبب    ها و تحول در چرخه      تحول در كارگزاران، تحول در ديناميك     
بـود  شـدن سيـستم، ن   غيرخطـي «كـرد كـه    هايي ارائه  بندي جديدي از قواعد و اصول چنين سيستم         گونه

شدن نظم سيستمي، وابستگي حساس، تعدد نقاط تعادلي يـا            اي  تناسب ميان ورودي و خروجي، شاخه     
  ).92 تا 80: 1392قاسمي، (ترين آنهاست  از مهم» بودن نظم هاي فازي و تكاملي اصل مكان

» نظـم «هايي، مربوط اسـت كـه براسـاس مفهـوم              الگوي نظم در چنين سيستم     بخش دوم به تحول   
نظـم  «بـه   »  نظـم وسـتفاليايي   «ست؛ اين مفهوم در قالـب تحـول الگوهـاي نظـم از الگـوي                ا  شده  طرح
 ,Kupchan(اسـت   شـده  مطـرح  » نظـم هوشـمند  «و درنهايت بـه  » شمول نظم جهان«به » گرايانه كثرت

Davidson, & Sucharov, 2001; Ulanowicz, 1996( .     نظـم  «اساس بحـث در قالـب دو گونـه كلـي
شـود كـه      لازم اسـت، يـادآوري    . شـود   مـي   بررسـي » خطي و غيرهوشمند و نظم غيرخطي و هوشـمند        

اي   ترين ويژگي الگوي نظم هوشمند، تبعيت از قواعد پيچيدگي است كه در اين حالت، نظم شاخه                 مهم
چيده نظير وابـستگي حـساس، تعـدد       هاي پي   شدن نظم بر اساس قواعد خاص سيستم        اي  شود؛ شاخه   مي

  .پذيرد مي دهي صورت بودن و خودسامان نقاط تعادلي، تكاملي
هـا در روابـط       تـرين موضـوع     اي است كه يكي از مهـم        گرايي منطقه    و هم  گرايي  بخش سوم، منطقه  

 & Brülhart & Torstensson, 1996; Efird & Genna, 2002; Farrell(آيـد   شـمارمي  الملـل بـه   بـين 

Héritier, 2005; Slocum & Langenhove, 2004( .سيـستمي از سيـستم    عنوان خـرده  تحول منطقه به
اي را  هاي منطقـه  الملل، پيچيدگي نظم  پيچيدگي سيستم بين  . الملل، تابعي از تحول سيستم كل است        بين

 .اي نيز تابعي از قواعد پيچيدگي خواهندبود منطقههاي  عبارتي، سيستم است؛ به داشته نيز درپي

 اي،  گرايي منطقـه    پيوند ميان ديپلماسي هوشمند و هم     ) هاي  مكانيسم(بخش چهارم به سازوكارهاي     
خواهنـديافت؛ موضـوع      هـا تكامـل     شد، در وضعيت پيچيدگي، سيـستم       طوركه گفته   همان. مربوط است 

گرايـي و   ي از حوزه گسترش رفتارها چه پيوندي با همعنوان بخش ديپلماسي به«اصلي در اين است كه    
هـا و تحـول آنهـا،         گيـري شـبكه     ديپلماسي هوشمند با تمركز بر مديريت شكل      . »اي دارد؟   ادغام منطقه 

. كنـد   پـذيرمي   اي امكـان    گرايـي شـبكه     اي را در قالب هـم       گرايي منطقه   تمركز بر الگوريتم پيچيدگي هم    
عبـارتي، روابـط درون       بودن ديپلماسـي يـا بـه        اي  سي هوشمند، شبكه  ترين ويژگي مربوط به ديپلما      مهم

سـازي،    پايـان   سـازي، هـم     سيستم يا واحد با واحـد اسـت؛ در همـين راسـتا تأكيـد بـر اصـول تـوازن                    
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اي به اين موضـوع مهـم       هاي شبكه   بودن بازنمايي راهبردي در سيستم      كردن نظم و چندسطحي     اي  شاخه
  ):شكل زير(كند  مي كمك
  
  
  
  
  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي اي و الگوي نظم ارتباطي و شبكه گرايي منطقه مدل نظري كاربست ديپلماسي هوشمند در هم: 1شكل 

  )نگارنده: منبع(

  هاي آن  اي جهان اسلام و خوشه  شبكه منطقه-ج
هـاي ناهمـسان و پيونـدهاي         اي بـا ويژگـي      اي سرتاسر خوشـه     اي جهان اسلام، شبكه     شبكه منطقه 

تـوان    هاي بدون سنجه با ديناميك پيروي از قانون قـدرت مـي             است كه آن را در پيكر شبكه      مند    كاستي
در ) آفريقـا (در شـمال تـا موزامبيـك        ) اروپا(كرد؛ مرزهاي جغرافيايي اين شبكه از آلباني          سازي  مفهوم

ن اسـلام   جهـا . گيـرد   در خاور را فرامي   ) آسيا(در باختر تا اندونزي     ) آمريكاي لاتين (خاور و از گويان     

اي گرايي و همگرايي منطقه تحول منطقه

اي سنتي رايي منطقهگرايي و همگ منطقه

 همگرايي نوين

 اي سازي منطقه اهميت يافتن شبكه

 تحول ديپلماسي

)خطي و غيرهوشمند(ديپلماسي سنتي 

)غيرخطي و هوشمند(ديپلماسي نوين 

 ضرورت كاربست قدرت هوشمند

 تركيب قدرت سخت و نرم

 مديريت قدرت هوشمند

خطي و غيرهوشمندسيستم خطي صنعتي

غيرخطي و هوشمند

 ايشبكه

 براساس مفهوم نظم براساس عنصر پيچيدگي

الگوي نظم خطي الگوي نظم وستفاليايي
 و غيرهوشمند

الگوي نظم
غيرخطي و هوشمند

سيستم غيرخطي و هوشمند

گرايانهالگوي نظم كثرت

 محورالگوي نظم جهان

ي وسيستم خط
 غيرهوشمند

 الملل هاي اصلي سيستم بينكاربست ديناميك

 الگوي نظم غيرخطي
 )ايهوشمند و شبكه(

 ايديپلماسي شبكه ديپلماسي هوشمند

خرده شبكه ژئوكالچريخرده شبكه ژئواكونوميك  خرده شبكه ژئوپلتيك

 ديناميك قدرت ديناميك فرهنگ ديناميك اقتصاد

 هاشبكهافزايي خردههم

 المللتحول سيستم بين

)خطي و غيرهوشمند(سيستم سنتي و كلاسيك

 )هوشمندغيرخطي و(نوين پيچيدهسيستم

 اولويت قدرت نظامي

 اولويت ژئوپلتيك

نقش مهم قدرتهاي سيستمي

 دولت محور

 بازيگران دولتي و غيردولتي

 قدرت هوشمند

 طرح موضوعات مختلف

اهميت يافتنتأثيرگذاري بازيگران مختلف
عنصر ارتباطات

 المللتحول الگوي نظم در سيستم بين

قدرت سخت

 قدرت نرم
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  :فرد دارند هايي منحصربه است كه هريك، ويژگي شده طوركلي از چند خوشه ژئوپليتيكي تشكيل به
هـاي   هاي شبكه جهان اسلام است كه برپايـه ويژگـي     ترين خوشه    يكي از مهم   فارس،  خوشه خليج   

اسـت؛  ژئواكونوميك توليد نفت و گاز، متمايز است و اين در حالي است كه بخش سياسي آن، سـنتي                   
در اين خوشـه، ايـران و عربـستان، وضـعيت سـاختاري هماننـدي دارنـد؛ دو كـشور، داراي الگـوي                       

سازي، جايگاه خود را پابرجاكنند؛  بنـابراين،          كوشد تا از راه راهبرد پيوند       اي بوده، هريك مي     هماوردي
 دو قـدرت كـانوني      هاي پيوندي اين    ثبات راهبردي در اين دامنه، برآيند همكنشي يا ارتباط ميان حلقه          

سـازي بـا ديگـر كـشورهاي عربـي خلـيج فـارس                در سيستم خواهـدبود؛ عربـستان نيـز از راه پيونـد           
درسـتي   بـه . كنـد  دهـي  فارس به سـود خـود سـامان       كند تا چگالي پيوندها را در دامنه خليج           مي  كوشش

بيـشتر از گونـه     فـارس، پايـدار اسـت،         الگوي ارتباطي كه در ميان اعضاي خوشه خليج         : گفت  توان  مي
  . امنيتي است-نظامي

 كشورهايي ازجمله سوريه، اردن، لبنان، فلسطين، رژيم صهيونيـستي،         خوشه شامات كه دربرگيرنده   
انـدازي   هـا، دسـت   ها، قوميت هايي از جنوب تركيه و خاور مصر است، گوناگوني مذهب      قبرس، بخش 

ردي آمريكا و غرب، بـه آن ارزش        عنوان همدست راهب    هاي بزرگ، حضور رژيم صهيونيستي به       قدرت
گيـري از ايـن رژيـم     حوزه يادشده به دليل حضور رژيم صهيونيستي و بهـره  است؛ ژئواستراتژيك داده

گـر آمريكـا، بـه  صـحنه عمليـاتي             عنوان كـانون پيونـدي و دولـت متحـد توسـط قـدرت مداخلـه                 به
آيد؛ سوريه    شمارمي  هان اسلام به  اي ج   است كه نقطه پيدايش و تشديد بحران در شبكه منطقه           شده  تبديل

شوند كـه     مي  اي محسوب   جواري با رژيم صهيونيستي، كانون بحران در چنين خوشه          و لبنان به دليل هم    
 & Amidror, 2007; Buhaug(دهنـده آن هـستند    گـر، شـكل   هـاي مداخلـه   در اغلب مـوارد، قـدرت  

Gleditsch, 2005; Bussmann & Oneal, 2007; Hinnebusch & Ehteshami, 2002; Most, Starr, 

& Siverson, 1989(  .  
 غربـي آن،    خوشه در جنوب درياي مديترانه و شمال صحراي بزرگ آفريقا قراردارد؛ مـرز            سومين  

 دنبـال كانونيـت    اقيانوس اطلس است و آبراه سوئز در خـاور آن قـراردارد؛ در ايـن خوشـه، مـصر بـه                    
اي است؛ در اين خوشه، كشمكش ميان ليبي و مصر براي رهبري جهـان عـرب           خوشه  اي و ميان    خوشه

گر در ايـن خوشـه، مايـه          تواند الگوي هماوردي را به سمت تعارض بكشاند؛ رخنه قدرت مداخله            مي
  .است ها شده تشديد هماوردي

ان اسلام است كـه از ديـد        اي جه   هاي مرتبط با شبكه منطقه       از خوشه  جنوب خاور آسيا يكي ديگر    
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؛ الگوي نظم در اين )Paolo, 2015: 87(هاي بزرگ و چين، ارزشي راهبردي دارد  جواري با قدرت هم
اي ماننـد آمريكـا و چـين          هـايي فرامنطقـه     رسد برپايه همكاري است؛ اگرچـه قـدرت         نظرمي  خوشه به 

 خواهـان نفـوذ هـستند، بعيـد         شـدت   كنند و در راهبـرد كلانـشان بـه          كوشند كه به اين منطقه رخنه       مي
 . نمايد، اين خوشه به سمت تعارض برود مي

اي جهـان اسـلام       هـايي اسـت كـه در شـبكه منطقـه            گونـه خوشـه      نيـز از آن    قاره هنـد    خوشه شبه 
كشورهايي ازجمله هندوستان، پاكستان، نپال، بنگلادش، سريلانكا و مالديو در اين خوشه           . گيرد  قرارمي

ترين كانون آن را بايستي حـوزه ستيزشـي           يز داراي سازه ستيزشي است كه مهم      قراردارند؛ اين خوشه ن   
 ,Kumar, 2003; Malone & Mukherjee, 2010; Norling & Swanström(بـرد   هند و پاكـستان نـام  

2007; Paul, 2005( .  
اي اسـت كـه واحـدهاي     اي از چنـين شـبكه   شهعنوان خو  به قفقاز-خوشه آسياي مركزيسرانجام  

هاي تركمنستان، تاجيكستان، قرقيزسـتان، قزاقـستان، آذربايجـان و            جمهوري: اند از   برجسته آن عبارت  
المللـي    هاي بـزرگ سيـستم بـين        گرجستان؛ همچنين، روسيه عضو اين خوشه است كه يكي از قدرت          

 و اينگــوش از ايــالات خودمختــار هــاي خودمختــار داغــستان، تاتارســتان، چچــن  جمهــوري.اســت
هاي اساسي اين خوشه قرارداشـتن در كـانون نظـم ژئوپليتيـك               نشين روسيه هستند؛ از ويژگي      مسلمان

 ,Bernard(جهاني و حضور يكي از كارگزاران اصلي چنين نظمي، يعنـي روسـيه در درون آن اسـت    

2003; Guiora, 2013; Harkavy, 2013; Tuathail & Agnew, 1992; Tuathail, Toal, Dalby, & 

Routledge, 1998(  .  
اي جهـان اسـلام اسـت؛         هـاي بنيـادي شـبكه منطقـه         اي از ويژگـي     طوركلي، گونـاگوني خوشـه      به
است كـه ايـن شـبكه از بعـد            شده  هايي سبب   سازي داراي كاستي ميان چنين خوشه       ديگر، پيوند   ازسوي
هـايي، ناكارآمـدي در    گيري چنـين كاسـتي   رو شود؛ با شكل اي و پويشي با ناكارآمدي جدي روبه   سازه

است و به ايـن سـبب، جهـان اسـلام همچـون               وجودآمده  گراكننده آن به    كننده و هم    هاي ادغام   ديناميك
و در  افزايـي نارسـا       اي چندپيكري است كه با چيستان نظم، توازن دروني، ترازمندي نوساني، هم             شبكه

سـنجه اسـت كـه از         اي بـي    رفته، شـبكه    هم  رو بوده، روي    اي روبه   هاي سازه   بيشتر موارد منفي و انشقاق    
  . كند مي قانون قدرت پيروي

  گرايي و واگرايي جهان اسلام  ديناميك قدرت و زئوپليتيك در هم-د
انون قـدرت   بـري آن را از ق ـ       سـنجه، فرمـان     اي جهان اسلام در الگوي بـي        قرارگرفتن شبكه منطقه  
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هـاي   بخـشيدن بـه خوشـه    شود؛ بر اين بنياد، ديناميك قدرت، نيروده اين شبكه به سمت شكل       مي  سبب
الگوريتم واحدها در شبكه پيونديافتن آنهـا بـا      . ديگر خواهدشد   سو و تشديد آن ازسوي      ناهمسان ازيك 

وضـوع، دسـتاويز   انـد؛ ايـن م   داده هايي است كه قدرتي بيشتر را بـه خـود اختـصاص         واحدها و خوشه  
گيـري    شـكل . ها با يكديگر خواهدشد     گيري دو گونه فراگير از واحدها در درون خوشه يا خوشه            شكل
گـر    هاي مداخله   هاي پيرو قدرت يا قدرت      سو و خوشه    ها يا واحدهاي چالشگر و مقاومتي ازيك        خوشه
ه جهـان اسـلام     ديگر، برآيند چنين الگوريتمي است؛ بـه ايـن سـبب، انـشقاق بـزرگ در شـبك                   ازسوي

  . نموده، هرروز بر ميزان آن نيز افزوده خواهدشد رخ
هاي آن در نقاط كانوني شبكه جهاني،         اي جهان اسلام و بخش      ديگر قرارگرفتن شبكه منطقه     ازسوي

حساسيت خارجي بـه جهـان اسـلام،        . زند  چرخه جهاني قدرت را به چرخه قدرت درون آن پيوندمي         
هـاي    عنوان بعد دروني شبكه     ي ژئوپليتيكي و نبود همبستگي ساختاري، به      ها  عنوان بعد بيروني شبكه     به

اسـت كـه براينـد آن،         كـرده   اي جهان اسلام را بـه منطقـه آشـوب تبـديل             ژئوپليتيكي، نظم شبكه منطقه   
. اي جهـان اسـلام اسـت        هـا در شـبكه منطقـه        گيري فرايندهاي تعارضي ميان واحـدها و خوشـه          شكل

شده تا نيروهاي بيگانه به ايـن   اي جهان اسلام، سبب    ئوپليتيكي شبكه منطقه  درستي، جايگاه حساس ژ     به
هـاي ژئـوپليتيكي در جهـان         گيري شـبكه    گفت كه در شكل     توان  رو مي   طورويژه بنگرند؛ ازاين    منطقه، به 

متغير بيروني، دربرگيرنده كاركرد قدرت هژمونيـك       . است  اسلام، متغير بيروني، نقشي برجسته ايفاكرده     
 . دهد مي الملل و خارجي است كه چرخه جهاني قدرت را نشان  بينسيستم

   ديناميك اقتصاد در شبكه جهان اسلام-ه
اي جهان اسلام و جايگاه ژئواكونوميكي آنها در سيـستم اقتـصاد              اي، شبكه منطقه    منطقه  از بعد برون  

: 1390قاسـمي،   (شـود     اي مي   پذيري شبكه   اي و آسيب    جهاني موجب پيوند كاركردي، حساسيت شبكه     
هاي بزرگ نفت و گاز       ترين توليدكننده، صادركننده و دارنده انباشته       بزرگ«عنوان    جهان اسلام به  ). 317

)Lush, 2018(شده كشورهاي صنعتي، وابـستگي اقتـصاد جهـاني بـه      هاي ساخته ، بازار بزرگ فراورده
شـده تـا      موجـب » هاي جهان اسلام و جايگاه همبستگي كاركردي اين منطقـه بـا منـاطق ديگـر                 انباشته
  . سازند اي جهان اسلام مسلط هاي ژئواكونوميكي خود را به شبكه منطقه گر، شبكه هاي مداخله قدرت

اي جهـان اسـلام، همبـستگي سـاختار ژئواكونوميـك             اي نيـز در شـبكه منطقـه         منطقه  عد درون در ب 
سيستم اقتصادي حاكم بر نظم شبكه جهان اسلام، فاقد تنوع و از نـوع سيـستم اقتـصادي                  . وجودندارد
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افزايي خطي به ميان روابط شبكه ژئواكونوميك آن با شبكه اقتصاد جهـاني               محصولي بوده، مدل هم     تك
  .)E. Anderson, 2013(رار است برق

افزايي بر    اي جهان اسلام، حاكميت الگوي خطي هم        هاي ژئواكونوميك شبكه منطقه     ازجمله ويژگي 
نبـود سـازوكارهاي بـازخوراني در    . ، هم از بعد دروني و هم از بعد بيروني است       ديناميك اقتصادي آن  

نـين  اسـت؛ نبـود چ   روكـرده  هـاي بنيـادي روبـه    هاي ژئواكونوميك اين شـبكه، آن را بـا آشـفتگي        سازه
ديگر، حاكميت اين الگو  اي و فرايندي خواهدشد؛ ازسوي    سازوكارهايي، سبب تضعيف پيوندهاي سازه    

شدن شـبكه جهـاني و    مراتبي ها يا شبكه جهاني، سلسله عنوان يك كل و ديگر شبكه   بر شبكه يادشده به   
 . شود مي كننده مركزي را بر آن موجب فرمانروايي كنترل

اي   هـاي منطقـه     اي از شبكه جهاني و شبكه       ني، شبكه يادشده، زيرمجموعه   اي، از بعد جها     طبق گفته 
كننده نظم آن خواهدبود؛ يكي ديگر از پيامـدهاي      مراتبي بازگفت   گيرد و الگوي نظم سلسله      برتر قرارمي 

ويژه در مدل محدودسازي و مـسدودسازي      چنين الگويي، توانايي راهبردهاي كنترلي شبكه بالايي را به        
نـوايي بـا      خواهدداد؛ اين موضوع، كاربست راهبرد همراهـي و هـم           افزايش) اعمال مجازات   تحريم و   (

هـاي درونـي و    دارد كـه نتيجـه آن، افـزايش انـشقاق     هايي از شبكه درپي     كنترل فوقاني را توسط بخش    
  .اي بيشتر است تعادلي شبكه بي

  گرايي و واگرايي جهان اسلام  ديناميك فرهنگ و ژئوكالچر در هم-و
با نبود همبستگي ساختار ) اسلام(رغم كيش مشترك  اي جهان اسلام ازلحاظ دروني، به بكه منطقهش

هـاي    رو است كه اين چالش، مايه تـداخل شـبكه           روبه) فرهنگي، قوميتي، زباني و مذهبي    (ژئوكالچري  
ن با توجه به فرهنگ دينـي حـاكم برجهـا         . است  ژئوكالچري واحدهاي نيرومند شبكه جهان اسلام شده      

طـوركلي، دو خوشـه اصـلي     بـه . هـاي مـذهبي، مربـوط اسـت        ترين شكاف، به هويـت      اسلام، برجسته 
هاي متفـاوت، هريـك       ژئوكالچري يعني شيعه و سني در جهان اسلام وجوددارند كه با توجه به قرائت             

دهنــد كــه  مــي هــايي چنــد هــستند؛ اهــل تــسنن نيــز، اكثريــت مــسلمانان را تــشكيل داراي زيرشــاخه
هاي اصلي آنها حنفي، مالكي، شافعي و حنبلـي هـستند و از خـاور آسـيا تـا شـمال آفريقـا                        زيرخوشه
گرفـت   انشقاق ميان مذاهب اسـلامي بـا رحلـت پيـامبر اسـلام شـكل      .)Gürtin et al., 2015(مستقرند 

)Nasr, 2016(؛ ديناميك زئوكالچري جهان اسلام را بايستي در اين انشقاق جستجوكرد.  
شـود؛ در ايـن راسـتا         مـي    جهان تشيع اسـت و قـدرت كـانوني آن محـسوب             امروزه، ايران، مرجع  
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ويـژه   ري جهـان عـرب و بـه    هاي فك   مرجعيت مصر بر الازهر و نقش علماي مصري در رهبري جريان          
هـاي فرهنگـي جهـان        شده تا قاهره از سهمي بسزا در جريان         المسلمين در اين كشور سبب      نقش اخوان 
 ,Pahwa(باشـد   اي جهـان اسـلام داشـته    مند بوده، جايگاهي مهم در ژئوكالچر شبكه منطقـه  عرب بهره

خصوص در خوشه شامات و خوشه خليج فـارس كـه كـشورهاي عـرب، بـسيار            ير، به ؛ اين تأث  )2017
  . زيادند، مشهود است

پيدايش اسلام در عربستان و وجـود حـرمين شـريفين در عربـستان، جايگـاهي برتـر را در ميـان                      
هـاي    تـرين قطـب     عنوان يكي از برجـسته      است كه همواره به     كشورهاي اسلامي به اين كشور اعطاكرده     

پادشاهي سعودي همواره بـراي گـسترش حـوزه نفـوذ در جهـان اسـلام                . شود  مي  اسلام شمرده جهان  
هـاي    هاي اسلامي ازجمله روش     هاي مالي وسيع از كشورهاي اسلامي و جنبش         است؛ پشتيباني   كوشيده

  . راهبردي آن است
الـزام، بـه      هاي همانند و گوناگوني حاكم بر آن، بـه          شدن برپايه هويت    اي  اي، خوشه   در فضاي شبكه  

بـه  (شـدن مـذهبي و فرهنگـي بـا توجـه              اي  نشده بلكه پـس از خوشـه        هاي دوگانه منتهي    ايجاد هويت 
كنند؛ اين گونـاگوني      تنيدگي و پيوندهاي نويني ايجادمي      ها درهم   خوشه) كاركردها و نيازهاي ناهمسان   

 مذهبي و فرهنگـي     هاي  هاي تعارض   هاي بزرگ، زمينه    هاي راهبردي قدرت    آوردن  فرهنگي در سايه هم   
  . است كرده و همچنين، واگرايي را در منطقه فراهم

  اي جهان اسلام   ديناميك زوال در شبكه منطقه-ز
گرايـي در     هايي است كه از هم      گرايي در جهان اسلام، درواقع ديناميك       ديناميك زوال در فرايند هم    

هـاي چندگانـه      هـا در شـبكه       ديناميك كنند؛ اين   كرده، واگرايي را در آن ايجادمي       جهان اسلام جلوگيري  
  .اند بررسي ژئوپليتيك، ژئواكونوميك و ژئوكالچر قابل

هاي موجود، شبكه جهان اسلام، داراي مشكلاتي گونـاگون           طورفراگير از ديدگاه نظري و ديدگاه       به
. است كه برخي از مشكلات آن به سازه شـبكه و سـاختارها و فراينـدهاي درونـي آن، مربـوط اسـت                  

  : اند ت موجود در سازه فيزيكي جهان اسلام بر اين پايهمشكلا
  هاي ساختاري و نبود همبستگي ميان پيكرهاي آن؛  انشقاق   -
اي فرمـانروايي گونـه سيـستم         بر امت اسلامي؛ بـه گفتـه      ) نوعي از شبكه  (سنجه    حاكميت سازه بي     -

  چندپيكري بدون كارآمدي ديناميك ادغام در آن؛
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 در متغيرهاي الگويي شبكه امـت اسـلامي، ازجملـه سـطح و ميـزان ارتباطـات،                  مشكلات بنيادين    -
 ساختار روابط، ساختار توزيع ارتباطات و قدرت، سطح و ميزان انسجام؛

مشكلات فـراوان در سيـستم شـناختي شـبكه امـت اسـلامي و درنتيجـه، انـشقاق سـاختاري در                         -
 هاي موجود در اسلام؛ بندي گروه

هاي فرعي آن در درون و بيرون         ديناميك قدرت شبكه امت اسلامي ازجمله ديناميك      ناكارآمدي در      -
 ، مركزيت شبكه، گذار قدرت و ثبات راهبردي؛ شبكه

 هاي راهبردي واحدها و تحول فركتالي شبكه؛ ناكارآمدي در كنش   -

 ناكارآمدي در ديناميك تكامل شبكه امت اسلامي و ترسيم كدهاي عملياتي آن؛   -

  فرايندي دروني و بيروني بر شبكه امت اسلامي؛ –فشارهاي ساختاري    -

 هاي تشديدكننده انشقاق؛  بودن ضايعه فعال   -

 عنوان تشديدكننده فرايند زوال؛ ناكارآمدي معادله ثبات راهبردي در شبكه امت اسلامي به   -

 سازي در شبكه امت اسلامي؛ فقدان كارآمدي ديناميك توازن   -

 مگوني ساختاري در ميان واحدهاي آن؛ ناه   -

 هاي سرزميني و سياسي؛  تعارض   -

 اي در زئوپليتيك جهان اسلام؛  هاي منطقه رقابت قدرت   -

 هاي سياسي، اقتصادي جهان اسلام به آنها؛  اي ناشي از وابستگي هاي فرامنطقه مداخله قدرت   -

 سلام و ميان اين شبكه و سايرين؛اي درون شبكه جهان ا افزايي چرخه نبود مدل هم   -

 گر؛ هاي مداخله ها و راهبردهاي قدرت هماوردي راهبردي ميان كانون   -

  اي در جهان اسلام گرايي منطقه ايران و هم.ا.اي ج   ديپلماسي هوشمند و شبكه-ح
 شود؛ براساس اين، ديپلماسـي      مي  ديپلماسي هوشمند برپايه دو سازه فيزيكي و سازه منطقي تعريف         

اي فاقـد سـنجه  و از بعـد     اي جهان اسلام، از بعد فيزيكي با سازه شبكه    هوشمند ايران در شبكه منطقه    
دو . رو است    آشوب ازجمله قاعده قدرت هوشمند، روبه      -منطقي با قواعد مورد توجه نظريه پيچيدگي      

 ـ  مـي   گرايي، در ديپلماسي هوشـمند ايـران شـكل          محور اساسي در مديريت، كنترل و هم       محـور  : دگيرن
 .هاي شبكه است ساز و محور دوم، ديپلماسي در حوزه ديناميك نخست، ديپلماسي شبكه

در . دراصل، ميان ساختارهاي موجود و نوين شبكه جهان اسلام، نوعي رابطه پويا ضـروري اسـت               
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خواهدكرد؛ البتـه درون      اينجا، شبكه تحت فشارهاي محيطي قراردارد كه به شناخت و ارزيابي آن اقدام            
ها، شبكه به مقايسه،      گيرد و براساس ورودي     مي  شبكه، فعاليت و اقدام براساس تمايز ساختاري صورت       

هاي ساختاري    بندي آنها، جفت    ها و دسته    خواهدكرد اما با پردازش محدوديت      بندي و مبادله اقدام     دسته
ختاري و تقسيم   ها تجزيه سا    زنند كه ممكن است در پاسخ به اين محدوديت          مي  به انجام وظايف دست   

ها از طريق كاركرد خود، آثار و پيامدهايي مختلـف را   برآن، شبكه   گيرد؛ علاوه   متوازن ساختارها صورت  
ها و كل شبكه بر فرايند و نتايج منـافع،            صورت فردي، خوشه    ها به   ميان، گره   خواهندداشت؛ دراين   درپي

  . تأثيرگذار خواهندبود
گيـري از اصـل مركزيـت و          اسلام ازسـوي ايـران، بهـره      سازي جهان     شايد نخستين اصل در شبكه    

از ) مركزيـت بينـابيني   (انـد     هاي شبكه قرارگرفتـه     واحدهايي كه ميان خوشه   . اي است   پيوندسازي نقطه 
ها در شـبكه چنـدپيكري جهـان اسـلام، داراي             ديگر، اين نقطه    شوند؛ ازسوي   مند مي   منابعي بيشتر، بهره  

تـوان تـصوركرد كـه ميـان          يـران را درزمـره چنـين واحـدهايي مـي          ارزش بنيادين است؛ براي نمونه، ا     
است  هاي شمالي در آسياي ميانه و قفقاز قرارگرفته هاي خليج فارس، غرب آسيا، برخي از حوزه  خوشه

شـوند؛    مـي   اي به مناطق، همگي جزئي از شبكه آن نيز محسوب           رسد، در نگرش شبكه     نظرمي  كه البته به  
هـاي ديپلماسـي هوشـمند هـستند و      اي از ضـرورت  لام، پيونـدهاي نقطـه  اي جهان اس    در شبكه منطقه  

عنـوان    سازي ميان ايران، تركيه، عربستان، مصر، پاكستان، هند، اندونزي و مالزي بـه              براساس اين، پيوند  
خـوبي بـه هـم        سـازي، واحـدهايي كـه بـه         هاي چنين ديپلماسـي اسـت؛  بـا ايـن نـوع  پيونـد                 كانون
ترتيـب،   ايـن  اي نـصيب خـود خواهنـدكرد و بـه     ي بيـشتر را از پيونـدهاي شـبكه    اند، منابع   خورده  پيوند
دهـد؛ همچنـين    گيـري از منـابع را افـزايش    تواند قـدرت بهـره   اي، مي   بندي در درون شبكه منطقه      گروه

تـر از     اند، اطلاعات را بسيار سـريع       واحدهايي كه داراي پيوند مستحكم بوده، در مركز شبكه قرارگرفته         
سـازي را در شـبكه يادشـده          آورنـد؛ تبـادل اطلاعـات، ظرفيـت رژيـم           مـي   دسـت   اي به   اشيههاي ح   گره

  .خواهدداد افزايش
اي، تأكيد بر     اي، ماهيت متداخل چندشبكه     قرارگرفتن در مركز ارتباطات منطقه    «درحوزه زئوپليتيك   

فرصـت  » مـز هـاي آزاد و تنگـه اسـتراتژيك هر          نهادگرايي اسلامي، منابع نفت و گاز، دسترسي بـه آب         
  .دهد اي يا دودويي را در اختيار ايران قرارمي سازي خوشه پيوند

پارچـه نيـست؛ هـر بخـش از محـيط داراي              ديگر، شبكه جهان اسـلام، داراي محـيط يـك           ازسوي
كنـد؛ همچنـين،      مـي   هايي خاص را بـه سيـستم اعـلام          هاي خاص خود بوده، نيازها و ضرورت        ويژگي
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كننـد    سازي  پارچه  قدرت مطلق نيستند كه قادر باشند، سيستم را يك        واحدهاي خاص نيز داراي توان و       
باشند؛ به همين     طورفعال حضورداشته   زمان در تمامي گستره سيستم به       يا داراي اين قدرت باشند كه هم      

سـازي در دسـتگاه ديپلماسـي، بـسيار مهـم اسـت؛               كردن سيستم و خوشه     بخش  سبب، ضرورت بخش  
سـازي    زمـان آنهـا در شـبكه    كـردن ه   ها و تخصصي    بخشي به خوشه    ه تنوع رسد ك   نظرمي  ترتيب به   اين  به

اي است كه  ترين اجزاء ديپلماسي هوشمند شبكه      ديپلماسي بخشي از مهم   . جهان اسلام، مهم خواهدبود   
  . رسد هاي چندسطحي به نقطه ترازمندي نهايي مي درنهايت از طريق بازي

سـازي بـه ايجـاد شـبكه          افزايـي و تـوازن      هوشمند و هم  ايران بايد از طريق ديپلماسي      .ا.درواقع، ج 
هـاي زئـوپليتيكي، ژئواكونـوميكي و         شـبكه   در اينجاست كه خـرده    . ورزد  اي جهان اسلام مبادرت     منطقه

  .        شوند مي اي جهان اسلام مبدل ژئوكالچري به شبكه منطقه
انـد    ي جهان اسلام عبـارت    ا  طوركلي، محورهاي اساسي ديپلماسي هوشمند ايران در شبكه منطقه          به

  :از
  اي؛ سازي خوشه سازي و پيوند شبكه   -
هـاي    عنوان دستور كار ديپلماسـي در وضـعيت تـداخل بـازي             موازنه قوا و بازدارندگي هوشمند به        -

  استراتزيك در شبكه متداخل؛
در قالـب   ) ميـك ژئوپليتيك، ژئوكالچر و ژئواكونو   (گانه    هاي سه   ايجاد فرايند بازخوراني ميان شبكه       -

هـاي   سـازي  ايـران و پيونـد  .ا.عنوان دستور كار اساسي در حوزه ديپلماتيك ج هاي سيبري به    سيستم
 هاي بازخوران ساز؛ عنوان كانون اي به  نقطه-اي خوشه

هـاي   شـبكه  سازي ارتباطي و پيوندي در قالب بهبودبخشيدن به فرايند بازخوراني ميـان خـرده         بهينه   -
 شبكه متداخل؛

  .هاي استراتژيك و پيوند ميان آنها در قالب توزيع دستاوردها كردن بازي چندسطحي   -

  گيري نتيجه
عنوان بخشي از گستره مطالعـات روبـط    اي را به    هاي منطقه   ، نظم   الملل  گيري سيستم نوين بين     شكل

ود و ديگـر، دسـتيابي كـشورها بـه منـافع ملـي و تـأمين مانـايي خ ـ                است؛ ازسوي   كرده  الملل مطرح   بين
هايي با    دارد اما در بسياري از موارد، چنين نظم         هايي بستگي   پايدارسازي سيستم به كارآمدي چنين نظم     

هاي اصـلي     مشغولي  اي به يكي از دل      گرايي منطقه    اين سبب، هم    رو هستند؛ به    نبود انسجام داخلي روبه   
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الملل وابـسته اسـت و        تم بين هاي سيس   گرايي به ويژگي    هم. است  شده  هايي تبديل   واحدها در چنين نظم   
اي را    گرايي منطقه    نظري كلاسيك هم   -آشوبي دستگاه تحليلي  -تبديل سيستم يادشده به سيستم پيچيده     

بـر    ميـان، ديپلماسـي هوشـمند مبتنـي         اسـت؛ درايـن     روسـاخته   هايي نوين روبـه     با ناكارآمدي و واقعيت   
  .شود ي در محيط نوين تصورميا گرايي منطقه سوي هم هاي پيچيدگي و آشوب، راهي به ويژگي

ها و الگوهاي     ها، پويش   اي، داراي سازه    مثابه نوعي سيستم پيچيده و شبكه منطقه        جهان اسلام نيز به   
، شـبكه     هـا   از منظـر سـازه    . دهـد   شدت تحت تأثير قرارمي     گرايي و واگرايي آن را به       نظمي است كه هم   

شود كه در ايـن   مي سازي يستم چندپيكري مفهومسنجه و س عنوان يك شبكه بي  اي جهان اسلام به     منطقه
پيوسـتگي و سـطح پيونـدي ميـان      هـم  هاي متفاوت وجوددارند امـا بـه       ها، پيكرها يا خوشه     نوع سيستم 

تواند پيامدهاي امنيتـي      ها ضعيف بوده، بنابراين فاقد انسجام دروني لازم است؛ موضوعي كه مي             خوشه
سـازي    ثبـات   سـاختار، بـي     نسبت بـي    ترين پيامدهاي اين سازه به     باشد؛ يكي از مهم     داشته  زيادي را درپي  

هـاي    اي جهان اسلام است؛ اين امر در قالـب جـدايي ميـان انـواع سـازه                  اي منطقه   الگوهاي نظم شبكه  
يابـد و بـه حاكميـت         مـي   زئوپليتيك، ژئواكونوميك، ژئوكالچر و فقدان پيوند كاركردي ميان آنها نمـود          

  . شود اي جهان اسلام منجرمي كه منطقههاي كاهنده بر شب ديناميك
هاي ژئواكونوميكي در شـبكه       اي جهان اسلام، عدم كاركرد ديناميك       دومين موضوع در شبكه منطقه    

افزاكننده ژئواكونـوميكي، برخـي موانـع ازجملـه عـدم             هاي هم   بودن مدل   با وجود فراهم  . يادشده است 
، درعمـل، ديناميـك       هـا    سـاير شـبكه    توزيع مناسـب وابـستگي حـساس در درون شـبكه و شـبكه بـا               

اي  اي منطقه هاي شبكه است؛ سرانجام، يكي از ديناميك كرده ژئواكونوميكي را به ديناميكي كاهنده تبديل     
هـاي كاهنـده بيـشتري  دارنـد و            ها، ويژگي   شبكه جهان اسلام، ژئوكالچري است كه اين نوع ديناميك        

رسـد، در سـازة       نظرمـي   ترتيـب بـه     اند؛ بدين   شده  سبباي را     شدن نظم در چنين شبكه      اي  درعمل، شاخه 
ميان بـا تغييـر    كنند؛ دراين مي زمان در تقابل با يكديگر عمل  صورت هم   جهان اسلام، دو نوع ديناميك به     

اي جهـان اسـلام و اسـتواري آن بـر منطـق قـدرت هوشـمند،                   ديناميك قدرت سنتي در شبكه منطقـه      
اي در    گرايـي منطقـه     گيـري هـم     دگي مسير علّي اصلي در شكل     بر قواعد پيچي    ديپلماسي هوشمند مبتني  

  .شود مي جهان اسلام طرح
هـاي اساسـي      عنوان يكي از موضوع     ايران، همواره به  .ا.بودن ج   گرايي در جهان اسلام با كانون       منطقه

اي سياسـت     بـا توجـه بـه مـدل منطقـه         . است  ايران مطرح بوده  .ا.حوزه سياست خارجي و ديپلماسي ج     
و قواعـد پيچيـدگي   ) ارتبـاطي (ايران و مباني قدرت آن ازجمله تأكيد بر قدرت هوشـمند         .ا.خارجي ج 
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گرايـي   شـدن هـم   عنوان مسير علي در نمايان ازجمله عنصر مركزيت و كانونيت، ديپلماسي هوشمند  به    
ايـران،  .ا.اي جهـان اسـلام و مزيـت نـسبي ج     هاي شبكه منطقـه  تأكيد بر خوشه . گيرد  مي  اي شكل   منطقه

عنوان بنيان ديپلماسي هوشمند اين كـشور، خـود را بـر عرصـه ديپلماسـي آن                   اي به   سازي منطقه   كهشب
هاي مختلف،    سازي از طريق پيوندسازي     ويژه، شبكه   سازي به   ترتيب، قواعد شبكه    اين  كند و به    مي  تحميل

وشمند، مـستلزم   گرايي در قالب ديپلماسي ه      شود كه منطقه    لازم است، يادآوري  . سازد  مي  خود را نمايان  
  . است.... سازي و  زمان سازي، هم هاي مختلف ازجمله توازن هاي شبكه در قالب كنترل ديناميك
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